
  
 

 
 
 

  دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي
  1ـ20، صص 1384 تانپاييز و زمس، پنجمدوره جديد، شماره  

  
  هاي شاعرانه الهام

  
  مهرانگيز اوحدي 

  واحد شمال تهران دانشگاه آزاد اسلاميت علمي ئعضو هي
E-mail: mehri807@yahoo.com 

  
  چكيده

 اي است فرا الهام پديدهنخست،  :كلي وجود داردهاي شاعرانه، دست كم دو ديدگاه  الهام ةباردر

   . استهني و برخاسته از ضمير ناخودآگاه شاعرذالهام نيرويي دوم  ؛طبيعي و بيرون از وجود شاعر
. انـد   هريك از اين دو نظريـه و تأييـد يـا رد آن بـسيار سـخن گفتـه                   بارةپردازان و شاعران در      نظريه

 در  متفـاوت را هاي ذهنـي   هاي ذهني و نيز واكنش  دريافت عاً طب ،ساختار ذهني افراد انساني   تفاوت  
گاه در حال و هوا يا لحظاتي خاص، احساس  ،  هر شاعر،يعني. در پي داردبرابر يك تجربة واحد، 

، دريافـت   )بيـرون يـا درون خـويش      (اي كـم و بـيش مـبهم، از جـايي             هايي را به گونـه     كند پيام  مي
هـاي تـازه و نامـشخص، گـاه، بـا            ايـن پيـام   . هـا كجاسـت    ين پيـام  آنكه بداند خاستگاه ا    د، بي كن مي

جـدا سـازي    اغلـب   اي اسـت كـه       آميزد و اين آميزش به گونه      ميدر  هاي ذهني پيشين شاعر      انباشته
  .نمايد ، ناممكن مي»هاي ذهني انباشته« يا »هاي غيبي الهام«هايي از آن، با عنوان  بخش

پـردازان   كه همواره محل نزاع بسياري از شـاعران و نظريـه          ند پيچيده ذهني    وبررسي يا تحليل اين ر    
  .هنري بوده، موضوع بحث اين گفتار است

  يونگ وحي، نظريه ادبي،  ، منشأ شعر،هاي شاعرانه الهام :گان كليدي واژ
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  مقدمه
دانند كه مردم به مكاشفه ناگهـاني يـا          هنرمندان مصلحت خود را درين مي     « :گويد  مينيچه  

نه چنـدان   ـ   از اين سخن  ). 56: 1369كوب،   زرين( ».به وجود الهام معتقد باشند    به قول مشهور،    
اينكه الهام شـاعرانه چيـست؟ خاسـتگاه    : رسيم تر مي هايي جدي  كه بگذريم، به پرسش  ـجدي

 موارد  همة در   ،)53:انهم (»شعر مولود شوق و الهام است     «الهام كجاست؟ و آيا اين فرضيه كه        
طبيعي است؟ آيا بايد قول حافظ       اي از وحي و امري فرا      گونه م شاعرانه، آيا الها  كند؟ صدق مي 

يا بايد بر اين نكته پاي فشرد كه هـر          » )1(قبول خاطر و لطف سخن خداداد است      « را پذيرفت كه  
نابر ب و  الهام وجود ندارد   جريانچه هست درون ذهن انسان است؛ يعني هيچ جنبه فراطبيعي در            

  .)همان(  استاي ذهني و فكري  الهام پديده پيروان اصالت ماده،نظر
ــدگاه       ــام، دي ــي و اله ــه وح ــشينيان در زمين ــد پي ــل آرا و عقاي ــس از نق ــار، پ ــن گفت در اي

  .شود  نقد و بررسي ميبارهشناسان و پژوهشگران معاصر، در اين  روان
 

  تعريف الهام
  ديدگاه پييشينيان

القـاي معنـي در دل بـه        « يا   »دل آمدن چيزي فرا « و   »در دل افكندن  «الهام، در لغت به معناي      
لغـت نامـه دهخـدا، ذيـل        ( انـد   دانسته »وحي«گاه نيز الهام را مترادف مفهوم       .  است »طريق فيض 

 را مرادف هم به كار مي بـرد و آن را            »الهام« و   »وحي«استاد همايي، اغلب دو واژه      . )مواژه الها 
ي كه بي واسطه در ضمير اشخاص، بـه ويـژه           وحي و الهام غيب   « :داند ق تعاليم الهي مي   دييكي از مصا  

  .)10-11: 1349همايي، ( »است ينتعليم ربا افتد، يكي از مصاديق مفهوم كلي بندگان خاص الهي مي
  : مثنوي ازبيتاين استاد، پس از نقل 

  وحي چه بود؟ گفتن از حس نهان               پس محل وحي گردد گوش جان         
تـر و انعكـاس      راه اتصال به عالم قـدس نزديـك       ....تر تر و صافي   حس قوي هر قدراين   « :نويسد مي

  .)همان( »تر خواهد بود اسرار غيب در آيينه دل بيشتر و روشن
از ميان گويندگان برجسته و شاعران طراز اول، نظامي گنجـوي، پيـامبري و شـاعري را از                  
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 در »وحـي «ثير و اهميت   أامي، ت شايد يكي از وجوه اين تشابه، از ديدگاه نظ        . داند يك مقوله مي  
 :ثير و اهميت الهام در كلام شاعران بوده استأپيام پيامبران و ت

  اي از پرده پيغمبري است سايه             ه سخن پروري است     ـپرده رازي ك       
  اـد و پيش انبيــ پس شـــعرا آم            پيش و پســــي بسـت صـف كبريا          

)19 :1372نظامي،    (                                                                                  

لو، رنسارد، لامارتين، آلفـرد دوموسـه و ويكتـور         آبسياري از شاعران اروپايي از جمله بو      
؛ )54: 1369زريـن كـوب،     ( انـد  هوگو، وجود جذبه و الهام را در سـرودن شـعرقطعي دانـسته            

شـاعر اگـر عنايـت پنهـاني و لطـف آسـماني را در وجـود خـويش                   «بوآلو  از نظر   ثال،  براي م 
احساس نكرده باشد، و اگر طالع مادرزاد او را به هنگام ولادت، شاعر به دنيـا نيـاورده باشـد،                  

  .)همان(» همواره در چهار ديوار استعداد محدود خويش محصور خواهد ماند
 را در ايـن     لويي و الهام دارد و به ويژه ديدگاه مو        استاد همايي، بحثي مفصل در زمينه وح      

وحي و الهـام در نظـر مولانـا، يـا وحـي دل بـه اصـطلاح صـوفيان، همـان           «: دهد زمينه چنين شرح مي   
هاي باطني است كه در اثر صـفاي روح و ذكـاء و تيـز هوشـي ذاتـي از عـالم            تفرسات ذهني و دريافت   

و به اصطلاح فلاسـفه، عـالم مفارقـات و    .. .مدت بيرون افتادهغيب؛ يعني همان عالم كه از دايره ماده و         
و به قول عرفا، عالم ملكوت و حـضرت         ... و به تعبير اشراقيان، انوار اسفهبديه و عقول نوريه         ...مجردات
 همان معني كه در دل افتاده است به وسيله حـرف            شود و احياناً   بر قلب و ضمير انسان القا مي      ... ملكوت

نظير مضموني لطيـف كـه در ذهـن شـاعر سـخندان             ... گيرد كلمه و كلام به خود مي     و صوت، صورت    
  .)10-11: 1349همايي، ( »آورد افتد و طبع موزون وي آن را به صورت نظم درمي مي

 دانـستند   مـي »موهبت خـدايان و سروشـان مخـصوص   «از سوي ديگر يونانيان قديم شعر را       
، حماسه سراي بزرگ يونان، ايلياد را با توسل          مشهور است كه هومر    .)53: 1369 كوب، زرين(

بهـشت  به يكي از اين خدايان آغاز كرد و ميلتون، شاعر بلنـد پايـه انگليـسي، در كتـاب هفـتم                      
 .(Shaw, 1976:181) كرد  براي فرود آمدن سروشي غيبي از آسمان ، دعا ميگمشده،

  :كند د كه بدو شعر تلقين مياعراب نيز براين باور بودند كه هر شاعري درون خود شيطاني دار
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تر باشد، شعر    لقين شعر شياطين كنند ايشان را و هر كسي را كه شياطين در اين باب قوي               ت«
  .)53:همان( »او بهتر باشد

  :گويد اين شيطان همواره مؤنث بوده است، زيرا شاعر عرب مي گويا از ديدگاه آنان،
  )2(  شيطانه انثي و شيطاني ذكر           اني و كل شاعر من البشر                      

  :اين باور، به سخن برخي از شاعران فارسي زبان، از جمله ناصر خسرو نيز راه يافته است
  ه تلقينمـ    امــروز كـرد تابع             بازيگري است اين فلك گردان                   

)134: 1368 ناصرخسرو، (  

  ديدگاه معاصران

  :كنند ف باور پيشينيان، پژوهشگران روزگار ما، الهام را چنين تفسير ميدرست بر خلا
  .»2در سطح شعور 1و ناگهاني قسمتي از لاشعور  ظهور دفعي«

توان الهام را معرفتـي دانـست كـه بـر            در حقيقت مي  « :نويسد  زرين كوب در اين زمينه مي     
توان گفت الهام حالتي نفـساني اسـت         تر علمي مي   و با تعبير دقيق   ... مقدمات علمي مبتني نباشد     

كنـد و     نظـر اجمـالي ادراك مـي        كه طي آن، ذهن هنرمند مقاصد و وسايل را با هم و در يك             
  .)54: 1369كوب،  زرين( »آورد  به وجود ميءكل را قبل از وقوف بر اجزا

، شـود  بار به شـاعري الهـام مـي        هر« :نويسد  مي  باره يكي از شاعران معاصر انگليسي در اين      
ها توسط يك واسطه خارجي به ذهن او القـا           گويي واژه : كند بيش اين گونه احساس مي     كم و 
يابـد و بـه      ها را در مـي     اي مبهم نيروي واژه    فهمد، اما به گونه    نمي ها را    او تمامي واژه  . گردد مي

شـود و    گاه تمام يك قطعه شعر بدين ترتيب سـروده مـي          . كند همين سبب آنها را يادداشت مي     
را  داند شعر او در چه مـوردي اسـت، تـا وقتـي كـه شـعر پايـان گيـرد و او آن                         نمي  اعر اصلاً ش

بخواند و جاي جاي، در آن تغييراتي بدهد، درسـت همـان سـان كـه گـويي بـه تـصحيح شـعر                        
  .)112: 1375اسكلتن، ( »پردازد  ديگري ميةسرايند

كه به كلي وابسته به خواست      شعر امري نيست    « :گويد   مي  نيز انگليسي    شلي، شاعر نامدار  
                                           
1. inconscience.  
2. conscience.  
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درست  است كه شروع آن بستگي دارد به الهام، ليكن با شـروع بـه انـشا و                   . و اراده شاعر باشد   
تـرين شـعر عـالم هـم فقـط           پذيرد و بدين گونه درخشان      نقصان مي  الهام تدريجاً  تركيب، ديگر 

 »بيـشتر   نـه  كنـد  ــ كـه بـر خـاطر شـاعر تافتـه اسـت ـ القـا مـي           پرتوي ضـعيف از نـور الهـام را   
  .)748-749: 1369 كوب، زرين(

نخـستين نكتـه اينكـه      . مانـد  هايي همچنان در ابهام باقي مي      ها، نكته  اما در تمام اين نقل قول     
اي وحي، يا دريافتي از عالم غيب بدانيم، چگونه است كه ايـن عنايـت الهـي                  اگر الهام را گونه   

گيـرد؟ آيـا ايـن بـدان معناسـت كـه             ن را در بر مي    تنها تعداد معدودي از افراد، يعني تنها شاعرا       
اند كـه   »بندگان خاص الهي  «شاعران، همه موجوداتي استثنايي يا به تعبير استاد همايي در شمار            

در همـه    توانـد  گمان نمي  ؟ پاسخ بدين پرسش بي    »افتد واسطه در ضمير ايشان مي     الهام غيبي بي  «
داد انگشت شماري از شاعران عارف طراز اول،        موارد مثبت باشد و اگر اين فرضيه در مورد تع         

  .توان آن را به تمامي شاعران و تمامي موارد تعميم داد صدق كند، در هر حال نميهمانند مولوي 
جنبـه الوهيـت قريحـه      «: نكته دوم اينكه با پذيرش قول پژوهشگران امـروز مبنـي بـر اينكـه              

متـر، و تخيـل شـاعرانه، چيـزي بـيش از            شاعر، از استعدادهاي مردم ديگر نه بيشتر است و نه ك          
 »كنـيم نيـست     از موادي كه ما در روزهاي هفته در ذهـن خـود انباشـته مـي                اًنظم و دقيق   استفاده

توانـد   شود كه پس، همـه كـس مـي          ظاهراً چنين نتيجه گرفته مي     .)111 و 120: 1375اسكلتن،  (
ب ذوق و شيفتگان راسـتين  شعر بسرايد؛ حال آنكه چنين نيست و همگان ـ حتي بسياري از اربا 

آيا ايـن نتوانـستن بـدان معناسـت كـه ايـن گونـه افـراد از         . توانند شعر بسرايند شعر ـ خود، نمي 
: ند؟ پاسخ بـدين پرسـش نيـز روشـن اسـت           ا  انباشتن هر خاطره يا رويدادي در ذهن خود ناتوان        

گيـرد، شـايد بـه       رار مي هايي را كه در برابر آن ق       تواند رويدادها و تجربه    گمان هر انساني مي    بي
هـاي   توانند از اين انباشـته     درجاتي متفاوت، در ذهن خويش  نگاه دارد؛ اما تنها برخي افراد مي            

هاي ذهني خود بـه      ذهني خود، برداشتي شاعرانه بكنند، يعني آفرينشي در قالب شعر، از انباشته           
توانند چنين كنند و  فراد ميچرا تنها برخي ا. اين نكته نيز، مهم و قابل بررسي است       . دست دهند 

 توانند؟ برخي ديگر نمي
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  ديدگاه تلفيقي

ــ   توان از مجموعه دو نظريه ياد شده، يعني الهام مابعـدالطبيعي پيـشينيان و الهـام علمـي      مي
، بدين معنـا كـه بـر بنيـاد          )66: همان (اي جديد يا تلفيقي دست يافت      تجربي معاصران، به نظريه   

رنـگ زمينـي،   « كـه   نتيجـه گرفـت   توان  مي) 67: همان (»لايت انسان دو رنگ بودن و   «اعتقاد به   
پيكر جسماني انسان است و رنگ آسماني، روح آسـماني اوسـت، همـان روح كـه در نهايـت                    

 انسان، اعم از خودآگاه و ناخودآگـاه،        »ضمير«بر اساس اين باور،     ... پرتوي است از روح الهي      
هـاي روح انـساني اسـت، همـان روح كـه             ز جلـوه  اي ا  همان روح آسماني انسان است، يا جلوه      

اي است از عالم برين كه در نهايـت جـز جلـوه حـق          جلوه حق است و پرتو روح الهي، يا جلوه        
بدين ترتيب و بر اين بنياد، الهام بخشي ضمير ناخودآگاه با الهام بخـشي عـالم بـرين    . نتواند بود 

  .)همان(» تفاوتي نخواهد داشت
 تجربـي آن، در نهايـت بـا الهـام، در معنـاي        ـ لهـام در معنـاي علمـي   ا«  كهگيري اين نتيجه

نمايـد، امـا از ابهـام اساسـي           ظاهراً منطقي مـي    .)همان( »آن تفاوتي نخواهد داشت    الطبيعي مابعد
اي است از عـالم بـرين كـه در           ضمير انسان جلوه  «بدين معنا كه اگر     . كاهد موضوع چندان نمي  

هـاي   ، پس بايد ضمير تمامي افراد انساني، خزانـه الهـام          )همان( »نهايت جز جلوه حق نتواند بود     
 چنين نيـست و تنهـا       كههاي غيبي يا ماوراي طبيعي بوده باشند؛ حال آن         حق تعالي و گيرنده پيام    

يابند تـا بتواننـد گيرنـده        تعدادي اندك از افراد استثنايي بدان درجه از تعالي و تقرب دست مي            
تر اينكه ايـن افـراد مقـرب نيـز، الزامـاً همـه               نكته دوم و مهم   . ين باشند هاي غيبي از دنياي بر     پيام
هاي دريافتي متعالي خود را، در قالب اشـعاري نغـز و دلپـذير بـه ديگـران انتقـال         توانند پيام  نمي
عكس قضيه نيز در بسياري از موارد صـادق اسـت؛ يعنـي هرگـز تمـامي شـاعران، حتـي                     . دهند

و خـود نيـز چنـين ادعـايي          لاي ارتباط با عوالم برين دست نيافتـه       شاعران برجسته، به مراحل وا    
براي مثال، آيا شـاعر برجـسته دربـار غزنـوي، فرخـي سيـستاني، هنگـام سـرودن آن                    . اند نداشته
هـاي بـديع و دلپـذير خـود را از آن             يافت؟ و مـضمون    هاي شيوا، با عالم برين ارتباط مي       قصيده

  كرد؟ عالم دريافت مي
  و طبع بيدلان شيداـ  چو راي عاشقان گردان چ        ون دريا  ـ ابري ز روي نيلگونـبرآمد نيلگ
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     چو گردان گردبادي، تند گردي، تيره اندروا    وده   ـچوگردان گشته سيلابي ميان آب آس
توگفتي موي سنجاب است بر پيروزه گون           تو گفتي گرد زنگار است بر آيينه چيني   

  ديبا
  راـد خضـ  به يك ساعت ملون كرده روي گنب       زار سبزرنگ اندر شده گردش   بسان مرغ

)130:1377فرخي سيستاني،                                                                         (  

 بيـشتر، نظـم    ـ ـ حتي اگر با تسامح چنين داوري شود كه اشعار فرخي ـ و شاعراني مانند او 
هـا را ديگـران      چـرا همـين نظـم     : ا شعر، باز هم پرسش اصلي بر جـاي خـود بـاقي اسـت              است ت 
گويد، شعر مولـود شـوق و الهـام اسـت، چگونـه       توانند بسرايند؟ اگر چنان كه افلاطون مي  نمي

توانند شعر بسرايند؟ آيا جز آن      دارا بودن ذوق و شوقي فراوان، نمي       است كه بسياري از افراد با     
بنـابراين، بـارديگر بـه پرسـش         ؟ انـد   يعني نيروي الهـام دسـت نيافتـه        ، جزء دوم  است كه آنان به   
اي بيـرون از وجـود هنرمنـد     خاستگاه الهام كجاست ؟ آيـا الهـام پديـده         : گرديم نخستين باز مي  

  است، يا نيرويي است دروني و ذهني؟
در ايـن   تفـاوت شـاعر و غيرشـاعر        «با پذيرفتن ديدگاه پژوهشگران معاصر مبني بـر اينكـه           

با انتخاب خويش، صـرفاً اسـتعدادهايي را كـه همـه مـردم            است كه شاعر يا از روي تصادف يا       
هـاي    دست كم پاسخ بخشي از پرسـش       .)110: 1375اسكلتن،  ( »دارند تقويت و تربيت كرده است     

؛ اينكه شاعران افـرادي هـستند كـه  اسـتعداد يـا قريحـه شـاعرانه خـود را پـرورش                       يابيم  ميخود را   
  .اند داده

اي  حتي اگر بپذيريم كه شاعري، حرفه     . تواند باشد  له بدين سادگي نيز نمي    ئبا اين حال، مس   
تواننـد كـم و بـيش سـرودن شـعر را بياموزنـد، دسـت كـم در مـورد                       مي همهآموختني است و    

هايي چنان برجـسته،   در شعر اين بزرگان  ويژگي     . شاعران طراز اول، اين نظريه پذيرفتني نيست      
جهـت تـصويرها، تخـيلات،       مقايسه با شعر ديگـر شـاعران بـزرگ، از          تفاوت، حتي در  و گاه م  
ثيرگـذاري  أكننـدگي و ت  هـاي هنـري و سـرانجام، نيـروي القـا      ها، زيبـايي  ها، مفاهيم، پيام   آرمان

 انگاشت و بـه سـادگي   »فنوني آموختني«ها را     توان اين مؤلفه   وجود دارد، كه به هيچ روي نمي      
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گيرنـد، فنـي و      اي را يـاد مـي      اعر نيز همانند ديگر مردمي كـه فنـي و حرفـه           ش« نتيجه گرفت كه  
اسـتفاده  « حاصـل  هاي بلند و آسماني حـافظ، صـرفاً    براي مثال، غزل   .»اي را آموخته است    حرفه

تجربه «و   »منظم و دقيق موادي است كه او در طي روزهاي هفته در ذهن خويش انباشته است؟               
  .)همان( ؟»ان در زندگي روزانه، متفاوت نيستاو از الهام، با تجربه ديگر

  
  طباع تام

هاي ياد شده، بهتر است به يكي        گيري و پاسخ به پرسش     پيش از پرداختن به هرگونه نتيجه     
اصـطلاح  . از اصطلاحات قديم فلسفه و سپس به يكي از باورهاي ايرانيـان باسـتان اشـاره شـود                 

براي هريك از افراد انـساني،      « :شود ريف مي چنين تع ) به معناي سرشت كامل   (فلسفي طباع تام    
دار  پيش از تولد وي ذاتي آفريده شده كه از روز ولادت همراه اوسـت و حمايـت او را عهـده                    

 »اين همـزاد را طبـاع تـام گوينـد    .  نيز بدو پيوندد »همزاد نوراني «چون مرگ او فرا رسد،      . است
  .)فرهنگ معين، ذيل طباع تام(

توان طباع تام را نام و چهره ديگري از همـان فرورتـي  نفـس                 مي« :نويسد  ميپورنامداريان  
انساني يا فرشته دئنا يا من آسماني نفس دانست كه هم فرشته حامي و هم راهنماي فيلسوف بـه                   

  .)266: 1368 پورنامداريان،( »سوي خرد و فرزانگي است
 

  دئنا
ايرانيـان  . وان مـرد بـوده اسـت   در ر) آنيمـا (در دين ايرانيان باستان، دئنا، نماد اصـل تأنيـث    

رود، در سـومين روز مـرگ، روي         زردشتي بر اين باور بودند كه هر مرد مؤمني كه از دنيا مـي             
پيونـدد و    گويد و براي هميشه بدو مي      پل چينوت، دختر جوان بسيار زيبايي بدو خوش آمد مي         

 .(Cirlot, 1971:75-76) گيرد  مادگي ازلي بار ديگر شكل ميـبدين ترتيب، نر

دهد كـه راه اهـورايي را        دئنا، ايزد بانويي است كه مظهر وجدان است و به آدميان نيرو مي            
كارهـاي نيـك و اهـورايي و وجـدان            اين بانو، تجسمي از ايزد بانوي دين است كـه         . برگزينند

  .)28: 1374آموزگار، ( بخشد روان انسان در گذشته را با زيبايي خود تجسم مي
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يـا    )3(انعكاس اين طبـاع تـام هرمـسي   « :دهد  تام و دئنا را چنين پيوند مي  پورنامداريان طباع 
روي پـل    فرامن را در ديانت زردشتي، به صورت فرشته دئنا، كـه در جهـان پـس از مـرگ بـر                    

القـضات و شـيخ      الدين كبري، عـين    چينوت بر شخص ظاهر مي گردد و بعد از اسلام، در آثار نجم            
  .)130: 1380پورنامداريان،  (»توان مشاهده كرد  صور گوناگون مياشراق و روزبهان و ديگران، به

 تجربي در هستي، يا در ارتبـاط بـا هـستي            »من« برتر، يا فرامني غير از       »من«اعتقاد به وجود    
هـاي گنوسـتيك     انسان، همواره در عرفان اسلامي حضور داشته و سـابقه آن بـه اديـان و بيـنش                 

  ).129:همان (رسد پيش از اسلام مي
، لـوي عربي و شاعراني چون عطـار و مو        ابنرسد عارفاني چون بايزيد بسطامي و        به نظر مي  

 ايـن  ،لويمو  از جمله   )همان (.اند كرانه هستي خويش نائل آمده      بي »من«بدين فرامن يا كشف     
 و گاه حالتي مثل  )126:همان (گيرد معشوق يكي مي انسان كامل و حق، جبرئيل،  را با»فرامن«

  .گويد كند؛ گويي كس ديگري با زبان او سخن مي  را تجربه ميحالت وحي
 برتر و ملكـوتي  »من« تجربي او در حالت هشياري و آگاهي نيست، بلكه   »من«اين كسي ديگر    

 كننـد   از آن بـه حـق يـا معـشوق نيـز تعبيـر مـي       اوست كه با حق هويتي يكسان دارد و عارفان غالبـاً      
  . )همان(

اختيار، از ناي يا سرناي وجود او         است كه بي   »فرامن «  نواي اين   واقع، ، در لويبه اعتقاد مو  
  :دمد بيرون مي

  اـه اين سرنـه نالـدارد بـار نـه اختيـ     ك            به حق آن لب شيرين كه مي دمي در من   
)227، غزل 1372، مولوي(                                                                                          

   توستز            ما چو كوهيم و صدا در ما  ت      ـوســا زتـوا در مــم و نــو ناييـا چـ م
)599   بيت،1362 ولوي،م                                                                                (  

  :اند ته اشاره كردهاز جمله حافظ نيز گاه بدين نكديگر شاعران 
    كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست   در اندرون من خسته دل ندانم  كيست     

 كـه   »گويـاي خـاموش   « يـا    »خاموش گويا «اين تجربه شاعرانه را در تركيب متناقض نماي         
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: 1380پورنامـداريان،  ( تـوان يافـت   شويم، مـي  بارها در مثنوي و غزليات شمس با آن روبرو مي  
، لـوي اما نكته مهم ديگر آن است كه گذشته از اشعار عرفاني و شاعران عارفي چون مو                .)136

در بسياري از موارد و به طور خاص، در مورد شاهكارهاي هنري، و ادبي، شاعر بيش از آنچـه                   
كـاملا انتزاعـي،    هاي عيني، در سرودن اشعار خود بهره بگيـرد، از مـوادي              از رويدادها يا تجربه   

 در اين زمينه، نظريه كلي آن اسـت كـه  . جويد ذهني، تخيلي و در بيشتر موارد، آرماني سود مي    
در شاهكارهاي ادبي ارزنده و گران بهايي كه تحت تاثير جذبه بر نويسندگان و شاعران الهـام                 «

 نيـست كـه    البتـه ايـن بـدان معنـا       ...  تـوان يافـت      نمـي  شده است، آثـار تعـين و هويـت آنهـا را           
شاهكارهاي ادبي از ادراكات شخصي عاري است و فقط متضمن ادراكات كلي و مبهم است،               

كنـد كـه نـشان خـود او پيـدا            بلكه در شاهكارها غالباً ادراكات شخصي را شاعر چنان بيان مـي           
  .)53 : 1369كوب،  زرين( »نيست و آنچه هست اثر اوست

  
  گرايي آرمان

واژه آرمـان، در    . گرايـي اسـت     آفـرينش هنـري، آرمـان      انجري ـيكي از عوامل بنيادين در      
فرهنگ فارسي، معين   (فرهنگ هاي قديم فارسي به معناي حسرت، تحسر و اندوه آمده است،             

بـه كـار     idealدر روزگار مـا، معـادل واژه اروپـايي          اما  ؛  )و لغت نامه دهخدا، ذيل واژه آرمان      
 يا  »اي ذهني و مثالي    انگاره«ناي متعارف آن    رود كه خود، چندين معادل فارسي دارد، اما مع         مي

گمـان متناسـب بـا شخـصيت        هاي ذهني يـا آرمـاني هـر فـرد، بـي            انگاره.  است »كمال مطلوب «
گيرند؛ يعني در واقـع،   حقيقي يا ماهيت ذاتي او، يا دست كم متناسب با جهان بيني او شكل مي        

هـاي ذهنـي و آرمـاني        ه انگـاره  هر كس، و از جمله يك شاعر، خودآگاه يا ناخودآگاه، سازند          
هـا،   ترين حالـت   الوصول ، در سهل  لويبراي مثال، شخصيت مطلوب و آرماني مو      . خويش است 

و در حالتي   دارد بدو منسوب مي  را   خود   لويشمس تبريزي، با تمام صفات والايي است كه مو        
  )٤(.»نشود آنم آرزوست گفت آنكه يافت مي«: تر، انساني است يافت ناشدني دورياب

چنان كـه انگـاره مطلـوب و آرمـاني فردوسـي، رسـتم اسـت، بـا تمـام فـضايل اخلاقـي و                         
  .هاي انساني و گاه فرا انساني كه فردوسي خود، بدو بخشيده است ويژگي
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  ضمير پنهان و نيمه پنهان شخصيت

نخستين بار، تني چند از شاعران فرانسوي به كـشف دنيـاي لايـشعر و ضـمير پنهـان انـسان                     
 از جمله، آندره برتون و لويي آراگون، از تحقيقات فرويد الهام گرفتند و پايه مكتب  .پرداختند

 كـارل   .)427-426: 2537سـيد حـسيني،     ( .  بنـا نهادنـد     1جديد خود را بر فعاليت ضـمير پنهـان        
ترين شاگردان فرويـد، بـا آنكـه         يسي و يكي از برجسته    ئشناس مشهور سو   گوستاو يونگ، روان  

اعتقـاد شـد و در       كتب فرويد بود، بعدها نسبت بـه برخـي از آن عقايـد بـي              نخست از مدافعان م   
 به اعتقاد يونگ، فعاليـت      .)694-695: 1369كوب،   زرين( صدد تصحيح و تكميل آنها بر آمد      

 بـين خودآگـاه و ناخودآگـاه    اي  كـه فاصـله  انانيـت . انسان اسـت   2رواني انسان ناشي از انانيت
ابق با دنياي خارج، تعين خاص، كه وي آن را بـه نـام نقـاب                ؛ و آن به خاطر مصالحه و تط       است

تظـاهر ايـن     ؛ امـا در برخـورد بـا دنيـاي خـارج،           )انهم ـ( كنـد  خواند، پيـدا مـي     مي  3يا تشخص 
غلبـه داشـته باشـد يـا عاطفـه، احـساس            فكـر    برحسب آنكه بر احوالش بيشتر        انانيت، »تشخص«

  ).انهم( گوناگونسان از اين لحاظ  و شخصيت افراد اناستتفاوت مغالب باشد يا شهود، 
 »هـاي آن اسـت     خاستگاه انديشه انـسان و سـاخته      «بر مبناي تفكر يونگ، ناخودآگاه انسان       

(Cirlot, 1971:XXIV).  
 شاركو، برنهايم، ژانه، فرويد و  از جهت نظري راناخودآگاهكاروس، شوپنهاور و هارتمن 

هايي كـه بـه تـازگي در         ، اما آگاهي  »ندده بود كركشف  « از جهت تجربي   شناسان و ديگر روان  
 بيرون از وجود انسان است،      ،شد تر تصور مي   آنچه پيش  ،دهد اين زمينه به دست آمده نشان مي      

ودنـد كـه رؤياهـا از       ببراي مثال، پيشگويان يونـاني بـر ايـن بـاور            . در واقع، درون وجود اوست    
مـروز بـر مـا روشـن شـده كـه از       آينـد؛ حـال آنكـه ا    ، يعني از قلمرو خدايان پديـد مـي        »بيرون«

ها، از جمله هندوان، انديشه انسان را داراي سطوح مختلف           روزگاران گذشته نيز برخي از ملت     

                                           
1. inconscience.  
2. ego.  
3. persona.  
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هـاي   انديـشه (؛ خودآگـاه    )افكـار غريـزي و عـاطفي      (  نيمـه هـشيار       ،دانستند؛ بـدين ترتيـب     مي
  .(Ibid) )انديشه هاي اشراقي و حقايق برين(و فراآگاهي ) گرايانه و انفعالي آرمان

نفس امـاره، نفـس لوامـه و        : اند براي نفس انسان سه مرتبه قائل شده       در تصوف اسلامي نيز   
مكـان مـضامين آركـي      (دست يافتن به نفس مطمئنه، يا بخـش ناخودآگـاه روان            . نفس مطمئنه 
  .)507-508: 1368پورنامداريان، (شود  ، تنها در حالت فرا آگاهي ميسر مي)تايپ يونگ

 است؛ يعنـي صـور      1ز ديگر آراي يونگ، اعتقاد به كهن الگوها يا صور مثالي          در هرحال، ا  
 در همه جـاي دنيـا بـه شـكل اجـزاي تركيـب               اًو اشكالي كه ماهيت دسته جمعي دارند و تقريب        

هاي محلي و فردي و ناشي از ضـمير ناخودآگـاه            ها و در عين حال به شكل پديده        دهنده افسانه 
از تجلي، يـا آشـكار    ندا عبارت  كهن الگوها يا صورمثالي.)101: 1370يونگ، ( شوند ظاهر مي 

 هاي عميق ذهني توسط نيروهايي اسرارآميز ماننـد تـصور، رؤيـا، تخيـل و اسـطوره                 شدن نهفت 
(Ibid:XXV).    كـه   دانـد    مي زندگي دروني انسان    دستاورد  را هاي رواني  يونگ كه اين تجلي 

 آن را با ظهور تدريجي آفرينش مقايسه        جريانن  توا كنند و مي   پيوسته از ناخودآگاه تراوش مي    
هـايي،   هـا را بـه گونـه جوانـه     كرد؛ درست همـان گونـه كـه آفـرينش، موجـود اسـت و پديـده         

اي كه نـشان دهنـده مـرز     بخشد، نيروي روان نيز، در قالب يك تصوير يا جوهره        موجوديت مي 
  . (Ibid)ودش ميان آگاهي و تصور، يا ميان تاريكي وروشنايي است، شكوفا مي

از سوي ديگر يونگ، بخشي از شخصيت پنهان هر مرد، يا بخشي از ضـمير ناخودآگـاه او               
 بخـش زنانـه شخـصيت مـردان       از نظر او.داند  مي مردانه را و بخشي از شخصيت هر زن      زنانهرا  

هـاي   هـاي ديگـري نيـز، در فرهنـگ          البته از ديـر بـاز، معـادل        .)49: 1370يونگ،  ( است 2آنيما
  براي مثال، همان گونه كه گفته شد، در ايران باسـتان           )٥(. براي آنيما وجود داشته است     گذشته،

 همچنـان كـه در   (Cirlot, 1971:75-76) .دئنـا نمـاد اصـل تأنيـث در روان مـرد بـوده اسـت       
اي  واسـطه  ، راهنمايي معنوي بـود كـه او را  )روان مرد(سوفيا، زني مثل آنيما «هاي اروپايي،  فرهنگ

از ديدگاه عارفان . دانستند يعني نيرويي نامتناهي مي ... و صور مثالي    ) جهان آفرين (هان  ميان روح ج  
                                           
1. archetypes.  
2. anima.  
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ايـن زن   . ا يا عذراي آسماني در اصل، در وجود نخستين مـرد جـاي داشـت              يسده هفدهم، سوف  
 .(Ibid: 300) »رها كرد و مرد تا هنگامي كه او را باز نيابد به رستگاري نخواهد رسيد مرد را

، در عرفـان يهوديـت، نـشان دهنـده جنبـه تأنيـث وجـود متعـالي                  )شكينه(كينه  همچنين، س 
يعني مظاهري چون زن جـوان، غريبـه و          و با اصطلاحات يونگ، آنيماي اوست؛       خداوند است 
جوي پايان ناپذير زن آرماني، در ميان زنان         و   جست. آيند هايي از او به شمار مي      معشوق، جلوه 

   .(Ibid: 293) شكينه باشد / جوي سكينه و راي جستتواند تعبيري ب شمار، مي بي
، نكتـه ديگـري را نيـز مطـرح مـي كنـد و توضـيح                  1نمادهـاي گـشتاري   يونگ، در كتاب    

 به سه تصوير كلي يا به سه انگاره ذهني از زن، اعتقـاد              دهد كه مردم روزگار باستان، اصولاً      مي
كه بـه ترتيـب برابـر بـا تـصويرهايي            (تصوير حوا، تصوير هلن و تصوير سـوفيا يا مريم        : داشتند
  .(Ibid :375) )انگيز، احساساتي و انديشمندانه يا پرهيزگارانه بود وسوسه

  : اي جمع بندي كلي دست يافت توان به گونه ها، مي اكنون باتوجه به تمامي اين فرضيه
مزاد و هـم    اي پنهان است كه ه      شخصيت هر انسان، اعم از هنرمند يا غير از آن، داراي نيمه            .1

 .نهاد اوست

 نيمه پنهان شخصيت هر مرد، يا بخشي از ضمير ناخودآگاه او، زنانه است و اين بخـش،                  .2
  .هاي مختلف، از روزگار باستان تا روزگار ما، به نام هاي گوناگون خوانده شده است در فرهنگ

ــا زن آرمــاني هــر مــرد، مــي ) جنبــه تأنيــث(  نيمــه پنهــان.3 اوت هــايي متفــ توانــد چهــره ي
  .داشته باشد) انگيز، احساساتي يا انديشمندانه وسوسه(

همـزاد  «، يعنـي    »نيمـه پنهـان   «هـاي     طباع تام حكماي باستان نيز در واقع يكي از صورت          .4
  . خردمندان و فرزانگان بوده است»من آسماني«، يا »نوراني
 كه بـه آدميـان   ترين صورت اين طباع تام، دئنا، ايزد بانويي است     ترين يا متعالي    مشخص .5

  . برگزينند دهد تا راه اهورايي را نيرو مي
، در طول زندگي افراد انساني، همـواره،    )اعم از آنيما يا معادل هاي آن      ( اين نيمه پنهان،     .6

                                           
1. Symbols of Transformation.  
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گـشايد و نيمـه       است و تنها پس از مرگ جسماني است كـه چهـره مـي              »پنهان و دست نيافتني   «
دارد تـا    واقع همين نكته مهم است كه مـا را وامـي          در  . رساند خود را به فيض وصال خويش مي      

و شايد عارفان يا شاعران برگزيـده       (،  لويبپذيريم كه در مورد مردان بزرگ استثنايي، چون مو        
، ديدار و حتي وصال با اين نيمه پنهان، در همين دنيا نيز گاه، به سبب مرگ ارادي آنـان                    )ديگر

  .)129ـ151:1380امداريان، پورن (تواند تحقق يابد از زندگي جسماني مي
  :ودب، به طور طبيعي چنين خواهد مذكورهاي  نكتهنتيجه 

 نيمه پنهان شخصيت هر انساني، واز جمله هر هنرمند، بـا شخـصيت واقعـي او تناسـب و                    .1
 .همگوني كامل دارد؛ زيرا همزاد و هم سرشت اوست

راي دستيابي بدين موجـود     ناپذير هر انسان، و از جمله هر هنرمند، ب         جوي پايان  و    جست .2
هـاي   رينشف ـناپذير، بهترين و بالاترين انگيره، در سراسـر زنـدگي هنـري و آ          آرماني و دسترس  
  .ودبهنري او خواهد 

هـاي    هنرمندان و شاعران، بسته به حالات ذاتـي و شخـصيت واقعـي خـويش، بـر گونـه                   .3
گذراننـد، در    گـار مـي   ورزنـد، در آرزوي وصـال او روز        مختلفي از اين نيمـه پنهـان عـشق مـي          

گيرنـد و طبيعـي    با تمامي احتمالات،  از او الهـام مـي   سرايند؛ و توصيف او  و براي او  شعر مي
است كه نيمه پنهان، يا زن آرماني شاعراني چون فرخي يا منوچهري با نيمه پنهان يا زن آرماني                  

  .حافظ و سعدي بسيار متفاوت باشد
 كـه هـر شـاعري، از نيمـه پنهـان خـويش        هـايي   الهـام هـا و   همچنين طبيعي است كه پيام .4

كند، متناسب با هنجارهاي شخصيتي و حالات و روحيات خود او باشـد؛ زيـرا القـا           دريافت مي 
  .كننده يا ملهم اين پيام ها، كسي نيست جز همزاد و هم نهاد او

 ، از آنجاسـت كـه     )همـان  ( بسيار شبيه كلام وحـي اسـت       لوي اگر شعر شاعري چون مو     .5
 تجربي  »من« او نيز با افراد و شاعران ديگر بسيار متفاوت است و فناي او از                »فرامن«شخصيت و   

جايگـاه  او را در       ،)به گفتـه يونـگ، ناخودآگـاه جمعـي        ( كرانه ملكوتي   بي »من«و ارتباط او با     
  .)همان (دهد مقام وحي قرار مي

  ؟ گفتن از حس نهان    وحي چه بود    پس محل وحي گردد گوش جان             
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)1461مثنوي، دفتر اول،  بيت                                                                   (  

له ئمـس «:  مناسـب اسـت    كـوب  ها، يادآوري اين نكتـه اسـتاد زريـن         با وجود همه اين فرضيه    
 »شـود  ذير تلقـي مـي     رواني الهام و آفرينش ادبي هنوز امري تفـسيرناپ         أشناسي شاعر و منش    روان

هاي شاعرانه و خاستگاه آن، هنوز هم تفسيرهاي بـسياري را            يا الهام  .)749: 1369كوب،   زرين(
  . تابد بر مي

 و نيز، پـذيرش آنيمـاي او      ) صور مثالي (البته با پذيرفتن آراي يونگ در زمينه كهن الگوها          
ظهور دفعي و ناگهـاني    «ان فرضية   و طباع تام حكماي فلسفه، شايد بتو      ) يا دئناي ايرانيان باستان   (

را بهتـرين تفـسير      ) 55:همـان ( »)خودآگاه(=در سطح شعور    ) ناخودآگاه(=  قسمتي از لا شعور   
ي برخاسته از ناخودآگاه من، زاييده افكـاري        »صدا« :گويد  مييونگ   .براي پديدة الهام دانست   

 مفهـوم ناخودآگـاه، فقـط       در واقع، « :گويد او  به صراحت مي    . است برخاسته از ناخودآگاه من    
حقيقت اين اسـت كـه مـن بـه كلـي از آن بـي                . يك فرضيه عملي به منظور كمك به تحقيق است        

نه تنها من اين پديده را بنا بـه اراده  .  براي من مجهول استخبرم و به عبارت ديگر، منشأ صدا مطلقاً     
يونـگ،  ( »بينـي كـنم    م پـيش  تـوان  توانم به وجود بياورم، بلكه مضمون پيام آن را هم نمـي            خود نمي 

1370 :75(.  
 »موهبـت خـدايان و سروشـان مخـصوص        «بدين ترتيب، بـاور يونانيـان قـديم كـه شـعر را              

نمايد، همان گونه كه عقيدة شاعران عـرب دوران جاهليـت،            دانستند، نيز چندان بي راه نمي      مي
در . شـود  توجيه مـي  ، الهام كننده شعر شاعران است، تا حدودي         »شيطاني دروني «مبني بر اينكه    

  : كند كند، كسي از درون، بدو شعر تلقين مي  احساس ميلويهرحال، همان گونه كه مو
   گر تـن زنـم خـامش كـنم ترسـم كـه فرمـان                          كني   اي كه درون جان من تلقين شعرم مي       

  بشكنم
)375غزل ، 1372، مولوي (  

 آنان و   »من ملكوتي « يا   »ن برتر م«،  لويبه سخني ديگر، تلقين كننده شعر شاعراني چون مو        
 وجـود شـاعر، يـا انگـاره  آرمـاني            مؤنـث در مورد ديگر شاعران، آنيما يعني نيمه پنهان و جنبه           

  .آموزد هاي شاعرانه مي هايي خاص،  بدو نكته لحظه معشوقي است كه  در
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ا گاه به شكل منبع الهـام يـا حامـل وحـي ي ـ       ـو آنيموسـ آنيما  : گويد  يونگ، آشكارا مي
  .)64:انهم( شوند مرشد و عارف ظاهر مي

اي فرا  اي وحي و پديده وجود شاعر بدانيم، يا الهام را گونه خاستگاه الهام را درونچه 
 يعني شاعر است كه خودآگاه يا ،كنندة الهام دريافت گمان، اين بي طبيعي بينگاريم،

هاي  شگفت نيست كه الهامكند، و   الهام ايفا ميجرياننقش را در  ترين ناخودآگاه، اساسي
يار «حافظ از . و باورهاي دروني اوست هر شاعري، متناسب با شخصيت واقعي او، شاعرانه

  :آموزد  خود  نكته مي»شيرين سخن نادره گفتار
    آن كه در طرز غزل نكته به حافظ آموخت          يار شيرين سخن نادره گفتار من است 

  :ودش پرداز مي بلبل از فيض گل، سخن
   بلبل از فيض گل آموخت سخن ور نه نبود            اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش

  :آموزد  يعني معشوق خود مي،سعدي، شاعري را از معلم عشق
  د                 مرا معلم عشق تو شاعري آموختـودنـن بـان ديـن عالمـه مـه قبيلـهم      
  :داند اشقان و مست كننده سرناي وجود خويش مي، عشق را، ناي زن واقعي علوي مو

  تا چه ها در مي دمد اين عشق در سرناي           اي زنـعاشقان نالان  چو ناي و عشق همچون ن
  تن

    از مي لبهاش باري مست شد سرناي من      ان  ـاپديد وهست سرنايي نهـن سر نـهست اي
)1936غزل ، 1372مولوي،                                                 (                                            

ند كه هنگام دريافت ا پروران فارسي بلبلان عرش انديشد كه سخن      و نظامي چنين مي
 :يابند  الهام، با فرشتگان خويشاوندي مي

  ه آن ديگـرانـد بــه مانناز چــ    ب          روران     ـن پـد سـخـنا ل عرشـ بلب           
    با ملك از جملة خويشان شـوند                  ز آتش فكرت چو پريشان شوند        

)19 :1372نظامي،                                                                      (  

  
   نوشت پي
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  . برگزيده شده است غنيـ تمامي ابيات حافظ در اين گفتار از نسخة قزويني. 1

 .با سپاس از استاد. اين شعر را ساليان پيش از استاد شفيعي كدكني شنيدم . 2

مـن انـت؟   :  الفت الـي المعـارف، فقلـت لهـا    هان ذاتا روحاني: گويد سهروردي از قول هرمس مي    . ٣
 ).381:1380 پورنامداريان، :ك.ر (مةطباعك تا: فقالت

    : ازاند ابيات مولانا عبارت. ٤
  تـكــز ديــو و دد ملولـم و انسانـم آرزوس              و گفتدي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر   
  نشود آنم آرزوست گفت آن كه يافت مي    ـا     ــــم مــاي ـود جسـتهـنشـ يـت مـ گفـتنــد يـاف  
 .52-53نشنامه، شماره  مجله دا»از دئناي باستان تا آنيماي روزگار ما« اوحدي، مهرانگيز، :ك.ر. ٥

 .129ـ151:1380پورنامداريان، : ك.ردر اين زمينه  .6 

 .همان .7

 .همان .8
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  منابع
  . سمت چاپ اول،تهران،،تاريخ اساطيري ايران )1374(ه آموزگار، ژال

  مهرانگيز اوحـدي، بـا مقدمـه و ويـرايش اصـغر دادبـه،         ترجمه،  حكايت شعر  )1375 (رابين اسكلتن،
 .را نشر ميتتهران،

 علمـي و فرهنگـي،     تهـران،  ،هـاي رمـزي در ادب فارسـي        سـتان اد رمـز و   )1368 (پورنامداريان، تقي 
 .چاپ سوم

   .سخنچاپ اول، تهران، ، در سايه آفتاب )1380 (پورنامداريان، تقي
  .زوارتهران، ، به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني، ديوان )1320(الدين محمد  حافظ، شمس

 .انتشارات امير كبيرتهران،  چاپ چهارم، )جلد اول و دوم(، نقد ادبي )1369 (حسينكوب، عبدال زرين

مير انتشارات اچاپ هفتم، تهران، ، به اهتمام محمد علي فروغي،   كليات) 1367 (الدين سعدي، مصلح 
  .كبير

  .كتاب زمانچاپ ششم، تهران،  ،هاي ادبي مكتب )2537 (سيدحسيني، رضا
 .چاپخانة نيلتهران،  امامي، ، نصرااللهدة اشعارگزي )1377 (فرخي سيستاني

  .مير كبير انتشارات ا چاپ هفتم، تهران،،فرهنگ فارسي )1377 (معين، محمد
تهـران،  نيكلـسون،   . ا. ، بـه تـصحيح رينولـد      مثنـوي معنـوي    )1362(محمـد     محمـدبن  الدين مولوي، جلال 

 .امير كبيرات رانتشا

 ، اسـتاد بـديع الزمـان فروزانفـر،        كليـات شـمس تبريـزي      )1372(محمد    محمدبن الدين مولوي، جلال 
 .انتشارات نگاه و نشر علمتهران، 

انتـشارات  چـاپ سـوم، تهـران،       تصحيح مجتبي مينوي، مهـدي محقـق،         )1368 (ناصر خسرو، ديوان  
  .دانشگاه تهران

  .رات نگاهانتشاچاپ اول، تهران، الاسرار،  ، مخزنكليات )1372(  يوسفبن   الياس، نظامي
 . انتشارات دانشگاه تهران، تهران،چاپ اول ،تفسير مثنوي مولوي )1349 (الدين ايي، جلالهم

  .هاي جيبي كتابتهران، ، ترجمه فؤاد روحاني، شناسي دين روان )1370 (يونگ، كارل گوستاو
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  نوشت پيلازم نيست 
                                           

   غني برگزيده شده است- تمامي ابيات حافظ در اين گفتار از نسخة قزويني.1

 .با سپاس از استاد. را ساليان پيش از استاد شفيعي كدكني شنيدم اين شعر  .2

 
: رك( طباعك تامة : من انت؟ فقالت: ان ذاتا روحانية الفت الي المعارف، فقلت لها: گويد سهروردي از قول هرمس مي. 3

 ).381در سايه آفتاب، ص

    :ابيات مولانا عبارتند از. 4
  ز ديــو و دد ملولـم و انسانـم آرزوستــ  ك                   ي گشت گرد شهردي شيخ با چراغ هم                 

 نشود آنم آرزوست ايم مـا                       گفت آن كه يافت مي تهـود جســنش تنــد يـافـت ميـ                   گف

 
 .53-52ه دانشنامه، شماره رك به اوحدي، مهرانگيز، از دئناي باستان تا آنيماي روزگار ما، مجل. 5


